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 آغازی نو برای فوتبال آفریقا
حضور تیم ملی مراکـــش در جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک، 
نقطه عطفـــی مهـــم در تاریـــخ فوتبـــال قـــاره آفریقا به 
شـــمار مـــی‌رود. پـــس از حضـــور تاریخی مصـــر در جام 
جهانـــی ۱۹۳۴، قاره آفریقا برای مـــدت طولانی از حضور 
در ایـــن رقابت‌های معتبـــر جهانی محـــروم مانده بود. 
ایـــن غیبـــت طولانـــی کـــه ناشـــی از ســـاختار ناعادلانه 
ســـهمیه‌بندی مســـابقات مقدماتی بود، باعث شـــد تا 
فوتبال آفریقا نتواند آن‌گونه که شایســـته بود در سطح 

بین‌المللـــی خود را نشـــان دهد.
در آن دوران، فدراســـیون بین‌المللـــی فوتبـــال )فیفا(، 
تنهـــا یـــک ســـهمیه مشـــترک بـــرای قاره‌هـــای آفریقا، 
آســـیا و اقیانوســـیه در نظـــر گرفتـــه بـــود؛ تصمیمی که 
عملاً شـــانس حضور تیم‌هـــای آفریقایی را بـــه حداقل 
می‌رســـاند. این رویه ناعادلانه، اعتراضات گســـترده‌ای 
را در میان کشـــورهای آفریقایـــی برانگیخت و در نهایت 
منجـــر بـــه تحریـــم جـــام جهانـــی ۱۹۶۶ توســـط ایـــن 
کشـــورها شـــد. این اقـــدام اعتراضـــی، توجـــه جهان را 
به ایـــن نابرابـــری جلب کـــرد و فشـــارهای زیـــادی را بر 

فیفـــا وارد آورد.
در پـــی ایـــن اعتراضات و فشـــارهای بین‌المللـــی، فیفا 
ســـرانجام برای جام جهانی ۱۹۷۰، یک سهمیه مستقل 
به قاره آفریقـــا اختصاص داد. این تغییـــر تاریخی، راه را 
برای حضور نخســـتین نماینـــده آفریقا پـــس از دهه‌ها 
هموار کرد و تیـــم ملی مراکش با عملکردی درخشـــان 
در مرحله مقدماتی، توانســـت این سهمیه را از آن خود 
کند. حضـــور مراکش در جـــام جهانـــی ۱۹۷۰، تنها یک 
حضور ورزشـــی نبود، بلکه نمـــادی از امید و تلاش برای 
یک قاره بـــود. این تیم در گروهی ســـخت بـــا تیم‌های 
قدرتمنـــدی چون آلمـــان غربی، پرو و بلغارســـتان قرار 
گرفـــت. در دیـــدار افتتاحیه، مراکش بـــا آلمان غربی، 
یکـــی از مدعیان اصلی قهرمانی، روبه‌رو شـــد و با وجود 
شکســـت ۲-۱، نمایشـــی شـــجاعانه و تحســـین‌برانگیز 
ارائـــه داد. این بـــازی نشـــان داد که تیم‌هـــای آفریقایی 
می‌تواننـــد بـــا قدرت‌هـــای برتـــر فوتبال جهـــان رقابت 
کننـــد. در بـــازی دوم، مراکـــش بـــا نتیجـــه ۳ بـــر صفر 
مغلوب پرو شـــد. این شکســـت، ضعف‌هـــای تاکتیکی 
و کمبود تجربه ایـــن تیم را در برابر حریفـــان باتجربه‌تر 
آشـــکار کرد امـــا مراکـــش در ســـومین و آخریـــن دیدار 
مرحله گروهی، بـــا ارائه یک بازی حساب‌شـــده، موفق 
شـــد مقابل بلغارســـتان به تساوی ۱-۱ دســـت یابد. این 
تســـاوی، نخســـتین امتیاز تاریخ فوتبال آفریقا در جام 
جهانی بود و از اهمیت نمادین ویـــژه‌ای برخوردار بود.
حضـــور مراکـــش در جـــام جهانـــی ۱۹۷۰، پیامدهـــای 
گســـترده‌ای فراتر از نتایج ورزشی داشـــت. این حضور، 
اعتمادبه‌نفس تیم‌هـــای دیگر آفریقایی را افزایش داد و 
راه را بـــرای حضور موفق‌تر آنهـــا در دوره‌های بعدی جام 
جهانـــی همـــوار کـــرد. مراکش نشـــان داد که بـــا وجود 
محدودیت‌هـــا و چالش‌ها، می‌توان در ســـطح جهانی 

رقابـــت کرد و جایگاهـــی برای خود به دســـت آورد.
در پایـــان، اگرچـــه مراکـــش در آن دوره نتوانســـت بـــه 
مراحـــل بالاتر صعود کند اما عملکـــرد آنها آغازگر فصلی 
تـــازه در تاریخ فوتبـــال آفریقا بود. این حضـــور تاریخی، 
بـــه عنوان یـــک نقطه عطـــف در تاریـــخ فوتبـــال آفریقا 
ثبت شـــد و الهام‌بخـــش نســـل‌های آینـــده بازیکنان و 
مربیان این قاره گردیـــد. مراکش در جام جهانی ۱۹۷۰، 
تنها یک تیـــم نبود، بلکه نماینده یک قـــاره و نماد امید 

بـــرای میلیون‌هـــا نفر بود.

چالش ارتفاع و گرما در مکزیک

آزمونی برای استقامت و تاکتیک
جام جهانـــی ۱۹۷۰ مکزیک، به عنوان نخســـتین تجربه‌ 
برگـــزاری ایـــن رویـــداد در قـــاره‌ آمریـــکای شـــمالی، با 
موانـــع و چالش‌هـــای منحصربه‌فـــردی روبه‌رو شـــد که 
عملکرد تیم‌های شـــرکت‌کننده را تحت تأثیر قرار داد. 
مهم‌تریـــن این چالش‌ها، مســـأله‌ ارتفاع از ســـطح دریا 
و گرمـــای طاقت‌فرســـای هوا بود کـــه نیازمنـــد آمادگی 
جســـمانی و تدابیر تاکتیکی خاصی از سوی تیم‌ها بود.
شـــهرهایی چـــون تولـــوکا و مکزیکوســـیتی، بـــا ارتفاع 
قابـــل توجه خـــود از ســـطح دریا، محیطی کم‌اکســـیژن 
را ایجـــاد کردند کـــه پیش‌تر بســـیاری از تیم‌هـــا تجربه‌ 
مواجهـــه با آن را نداشـــتند. کاهش میزان اکســـیژن در 
ایـــن ارتفاعـــات، منجـــر به خســـتگی ســـریع‌تر، کاهش 
اســـتقامت و در نتیجه، افت محســـوس عملکرد بدنی 
بازیکنان می‌شـــد. گرمای شدید تابســـتان مکزیک نیز 
به این مشکلات دامن می‌زد و شـــرایط را برای بازیکنان 
طاقت‌فرســـا می‌کـــرد. تیم‌هـــای شـــرکت‌کننده بـــرای 
مقابلـــه با این شـــرایط دشـــوار، تـــاش کردند بـــا ورود 
زودهنگام بـــه مکزیک و برگـــزاری اردوهـــای تمرینی در 
ارتفاع، خـــود را با شـــرایط تطبیق دهند. بـــا این حال، 
تفـــاوت در آمادگی بدنـــی میـــان تیم‌ها کاملاً مشـــهود 
بـــود. نکتـــه جالب‌تـــر اینکـــه بـــه دلیـــل پخـــش زنده 
تصویری رنگی مســـابقات، تصمیم برگزارکنندگان برای 
برگزاری مســـابقات در ســـاعت ۱۲ ظهر، با هدف جلب 
مخاطبان تلویزیونـــی در اروپا، انتقادات گســـترده‌ای را 
بـــه همراه داشـــت، چرا کـــه بازیکنان مجبـــور بودند در 
گرم‌ترین ســـاعات روز و در شـــرایطی دشـــوار به میدان 
بروند. بـــا وجود ایـــن چالش‌ها، جام جهانـــی ۱۹۷۰ به 
یکـــی از بـــه یادماندنی‌تریـــن و جذاب‌تریـــن دوره‌های 
تاریـــخ ایـــن رقابت‌ها تبدیـــل شـــد. تیم‌ها بـــه تدریج 
خـــود را با شـــرایط وفـــق دادند و ســـبک‌های بـــازی نیز 
دچـــار تغییراتـــی شـــد. مدیریت انـــرژی و حفـــظ ریتم 
بـــازی، جایگزیـــن فشـــار مـــداوم شـــد و ایـــن تغییرات 
تاکتیکی، ســـطح فنی و اســـتراتژیک مســـابقات را ارتقا 
بخشـــید. مســـأله‌ ارتفاع و گرما، نه‌تنها یک مانع، بلکه 
عاملـــی تأثیرگـــذار در شـــکل‌گیری هویت ایـــن دوره از 
جام جهانـــی بـــود. غلبه بـــر محدودیت‌هـــای فیزیکی 
و نمایش‌های چشـــمگیر بازیکنان، جـــام جهانی ۱۹۷۰ 
را به یکـــی از بهتریـــن ادوار تاریخ فوتبـــال تبدیل کرد؛ 
رویدادی که در آن اســـتقامت، تاکتیـــک و اراده، حرف 

اول را می‌زد.
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پلـــه، نامی کـــه با فوتبال گـــره خورده اســـت، نه تنها بـــه خاطر مهارت‌هـــای بی‌نظیرش، 
بلکـــه به دلیل رکوردهایـــی که همچنان پابرجـــا مانده‌اند و در تاریخ ایـــن ورزش ماندگار 
شـــده اســـت. یکی از ایـــن دســـتاوردها، عنـــوان جوان‌ترین بازیکـــن تاریـــخ فینال جام 
جهانـــی اســـت؛ رکوردی که در ســـال ۱۹۵۸ و در دیدار نهایی مقابل ســـوئد بـــه نام او ثبت 
شـــد. این ســـتاره برزیلی پس از آن نیـــز در جام‌های جهانـــی ۱۹۶۲ و ۱۹۶۶ حضور یافت و 
بـــر شـــمار گل‌های خود در ایـــن رقابت‌ها افـــزود. چهارمین حضور او نیز در ســـال ۱۹۷۰ با 
گلزنـــی در دیـــدار افتتاحیه برزیل مقابل چکســـلواکی همراه بود، تا نـــام خود را به عنوان 

یکـــی از ماندگارتریـــن چهره‌های تاریخ این مســـابقات جاودانه ســـازد. نکته جالب توجه 
ایـــن اســـت که در همـــان روزگار، اووه زیلر، اســـطوره فوتبال آلمان غربی نیـــز به افتخاری 

مشـــابه دست یافت. 
در ســـال‌های پـــس از آن، تنهـــا دو بازیکـــن دیگـــر موفق به تکرار این دســـتاورد شـــدند، 
میروســـاو کلـــوزه از آلمـــان و کریســـتیانو رونالـــدو از پرتغـــال. ایـــن چهار بازیکـــن، تنها 
فوتبالیســـت‌هایی هســـتند که توانســـته‌اند در چهار دوره مختلف جـــام جهانی حداقل 

یـــک گل به ثمر برســـانند.
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و  خشـــونت  بـــا   ۱۹۶۶ و   ۱۹۶۲ جام‌هـــای  اگـــر   
تاکتیک‌هـــای دفاعـــی گـــره خـــورده بـــود، جـــام 
جهانـــی ۱۹۷۰ مکزیک بازگشـــت شـــکوهمندانه به 
»زیبایـــی« بـــود. این اولیـــن جامی بود کـــه از قاب 
تلویزیون‌های رنگی در سراســـر جهان پخش شد؛ 
گویی فوتبال با خروج از دنیای سیاه‌وســـفید، روح 
تـــازه‌ای گرفت. امـــا پیـــش از آنکه تـــوپ جادویی 
»‌تله‌اســـتار« در ورزشـــگاه آتزتکا به حرکـــت درآید، 
ســـایه‌های سیاست و حواشی پلیســـی بر سر جام 

می‌کرد. ســـنگینی 
آغـــاز،  همـــان  از  مکزیـــک   ۱۹۷۰ جهانـــی  جـــام 
نشـــانه‌های بازگشـــت زیبایـــی به فوتبال را آشـــکار 
کـــرد. تماشـــاگران بـــرای اولین‌بـــار، جلـــوه واقعی 
پیراهـــن زرد برزیـــل و آبـــی ایتالیـــا را روی چمـــن 
دیدنـــد. فوتبـــال، دیگر فقـــط یک مســـابقه نبود؛ 

بـــه یـــک نمایش بصـــری بـــدل شـــده بود.
برگـــزاری مســـابقات در ســـاعت‌های گـــرم روز، به 
دلیـــل پخـــش تلویزیونی بـــرای اروپا، بـــا اعتراض 
بازیکنـــان همـــراه بود؛ بـــا این حـــال، کیفیت فنی 
بازی‌هـــا چنـــان بالا بود که این مســـأله به حاشـــیه 

. فت ر
 

 ماجرای دستبند بوگوتا
 بزرگتریـــن حاشـــیه پیـــش از شـــروع جـــام، نه 
در مکزیـــک، بلکـــه در کلمبیـــا رقـــم خـــورد. تیم 
ملـــی انگلســـتان )مدافع عنـــوان قهرمانی( برای 
بازی‌هـــای تدارکاتـــی بـــه بوگوتـــا رفتـــه بـــود که 
ناگهان خبـــری جهان را تـــکان داد: »بابی مور«، 
کاپیتـــان بااخلاق انگلســـتان، به اتهام ســـرقت 
یـــک دســـتبند المـــاس از جواهرفروشـــی هتل 

شد! بازداشـــت 
 ایـــن حادثه بوی یک توطئه سیاســـی برای تضعیف 
روحیه انگلیســـی‌ها را می‌داد. بابی مـــور چهار روز 
در حبـــس خانگـــی بـــود و در حالی کـــه تیمش به 
مکزیـــک رفته بـــود، او با ضمانت آزاد شـــد. اگرچه 
او بعـــداً از تمـــام اتهامات تبرئه شـــد امـــا این اتفاق 
تمرکـــز انگلیســـی‌ها را بـــر هـــم زد. بابـــی مـــور بـــا 
همان خونســـردی همیشـــگی به اردو بازگشت اما 
ایـــن »جنگ روانـــی« زخمی بـــود که تـــا پایان جام 

بر تن سه‌شـــیرها باقـــی ماند.
 

وقتی فوتبال به جنگ رسید
مرحلـــه مقدماتـــی ایـــن جـــام، یکـــی از تلخ‌ترین 
فصل‌هـــای تاریـــخ فوتبـــال را رقـــم زد. دیدارهـــای 
بـــه  الســـالوادور  و  هنـــدوراس  میـــان  حســـاس 
تنش‌هـــای سیاســـی دامـــن زد و در نهایـــت بـــه 
درگیـــری نظامی میـــان دو کشـــور انجامید؛ جنگی 
کوتاه امـــا خونبار که بـــه »جنگ فوتبـــال« معروف 

شـــد. هرچنـــد ریشـــه‌های ایـــن درگیـــری عمیق‌تر 
از یـــک مســـابقه بود، امـــا فوتبال جرقه‌ای شـــد بر 

بـــاروت. انبار 

بازی قرن
 نیمه‌نهایـــی میـــان ایتالیـــا و آلمان غربـــی، یکی از 
ماندگارترین مســـابقات تاریخ شـــد. بازی در وقت 
قانونی با تســـاوی به پایان رســـید اما در وقت اضافه 
پنج گل ردوبدل شـــد تا ایتالیا بـــا نتیجه ۴–۳ پیروز 
شـــود. در ایـــن میـــان، فرانتس بکن‌باوئـــر با کتف 
آســـیب‌دیده و دست بســـته تا پایان در زمین ماند؛ 
تصویـــری از تعهد و ایســـتادگی. با این حال، فشـــار 
این مســـابقه ســـنگین، توان ایتالیا را بـــرای فینال 

داد. کاهش 
 

 برزیل؛ تیمی فراتر از ستاره‌ها
 برزیـــل۱۹۷۰ زیـــر نظـــر ماریـــو زاگالـــو، ترکیبـــی 
کم‌نظیـــر از خلاقیـــت و هماهنگـــی را بـــه نمایـــش 
گذاشـــت. ماریـــو زاگالو اولین کســـی شـــد که هم 
بـــه عنـــوان بازیکـــن و هـــم مربی قهرمان می‌شـــد 
و تیمـــی ســـاخت کـــه در آن ۵ بازیکن با شـــماره ۱۰ 
باشگاهی‌شـــان حضـــور داشـــتند: پلـــه، ژرســـون، 
ریولینـــو، توســـتائو و جرزینیـــو. جرزینیـــو در تمام 
مســـابقات گل زد؛ رکـــوردی کـــه هنوز تکرار نشـــده 
اســـت. پلـــه نیـــز پـــس از ناکامـــی در جـــام ۱۹۶۶، 
بازگشـــتی باشـــکوه داشـــت و نقش محـــوری خود 

را بازیافـــت.
 

لحظه‌هایی که تاریخ شدند
 در دیـــدار برزیـــل و انگلســـتان، ضربـــه ســـر پله با 
واکنـــش خارق‌العـــاده گوردون بنکس مهار شـــد؛ 
صحنـــه‌ای کـــه هنـــوز بـــه عنـــوان یکـــی از بهترین 
برابـــر  در  می‌شـــود.  شـــناخته  تاریـــخ  ســـیوهای 
اروگوئـــه نیز، پله بدون لمس تـــوپ، با یک حرکت 
هوشـــمندانه دروازه‌بـــان را فریب داد؛ نمایشـــی از 

نبوغـــی کـــه فراتـــر از تکنیک صـــرف بود.
 

نوآوری در قوانین
 جـــام ۱۹۷۰ نقطه عطفـــی در قوانیـــن فوتبال بود، 
کارت‌هـــای زرد و قرمـــز بـــرای نخســـتین‌بار معرفی 
شـــدند، هرچند در این دوره هیـــچ بازیکنی اخراج 
نشـــد. همچنیـــن امـــکان دو تعویض در هـــر بازی 
فراهم شـــد؛ تغییـــری که بـــه کاهش آســـیب‌های 
جـــدی کمک کـــرد. پخـــش رنگـــی مســـابقات نیز 
چهره‌ای تازه به فوتبال بخشـــید و آن را به محصولی 

جهانی‌تـــر تبدیـــل کرد.

 فینال؛ اوج یک نمایش
فینـــال میـــان برزیـــل و ایتالیـــا بـــا پیـــروزی ۴–۱ 
برزیل به پایان رســـید. گل نخســـت با ضربه ســـر 
تماشـــایی پله به ثمر رســـید اما گل چهارم برزیل 
بیـــش از همـــه در تاریـــخ ماندگار شـــد. حرکتی 
تیمـــی که بـــا مشـــارکت چندین بازیکن شـــکل 
گرفـــت و بـــا ضربه نهایـــی کارلـــوس آلبرتو کامل 
شـــد؛ گلی که هنوز بـــه عنوان نمونـــه‌ای کامل از 

در دیدار برزیل و 
انگلستان، ضربه 
سر پله با واکنش 

خارق‌العاده 
گوردون بنکس 

مهار شد؛ 
صحنه‌ای که 

هنوز به عنوان 
یکی از بهترین 
سیوهای تاریخ 

شناخته می‌شود

 جام جهانی 
۱۹۷۰ نه‌تنها یک 
تورنمنت موفق  

بلکه نقطه‌ای 
تعیین‌کننده در 

تاریخ فوتبال 
بود؛ جایی که 

بازی از قالب 
نتیجه‌گرایی 

صرف خارج شد

گزارش یک

 جـــام جهانـــی 1970 مکزیـــک، تنهـــا بـــه 
خاطر نمایش درخشـــان پلـــه و قهرمانی 
برزیل در یادها نمانده اســـت. این دوره از 
مسابقات، شـــاهد تولد یک نماد ماندگار 
دیگر نیز بـــود، توپ آدیداس تله اســـتار، 
انقلابـــی در طراحی و فنـــاوری توپ‌های 
فوتبال که برای همیشه چهره این ورزش 
را دگرگـــون کـــرد. پیـــش از ســـال 1970، 
توپ‌های فوتبال عمدتـــاً به رنگ قهوه‌ای 
و از جنـــس چـــرم ســـنگین بودنـــد. این 
توپ‌هـــا در شـــرایط آب و هوایی مختلف 
عملکـــرد متفاوتـــی داشـــتند و در هوای 
بارانی بـــه دلیل جذب آب، ســـنگین‌تر و 
غیرقابـــل پیش‌بینـــی می‌شـــدند اما تله 
اســـتار، با طراحی نوآورانه خود، پاســـخی 
به این چالش‌ها بود. شـــرکت آدیداس، 
بـــه عنـــوان تأمین‌کننـــده تـــوپ رســـمی 
مســـابقات، با هـــدف بهبود دیـــد توپ در 
پخش تلویزیونی، دســـت بـــه طراحی تله 
اســـتر زد. جـــام جهانی 1970، نخســـتین 
دوره‌ای بود که به طور گسترده در سراسر 
جهـــان از تلویزیون رنگی پخش می‌شـــد 
امـــا بخـــش قابـــل توجهـــی از بینندگان 
همچنان از تلویزیون‌های ســـیاه و سفید 
اســـتفاده می‌کردنـــد. بـــه همیـــن دلیل، 
طراحـــی تـــوپ باید بـــه گونـــه‌ای می‌بود 
کـــه در هـــر دو نوع نمایشـــگر بـــه خوبی 
قابل مشـــاهده باشـــد. این نیاز، منجر به 
طراحـــی منحصر به فرد تله اســـتار شـــد، 
32 پنل چرمی، شـــامل 20 شـــش‌ضلعی 
ســـفید و 12 پنج‌ضلعـــی مشـــکی. ایـــن 
الگـــو، نـــه تنهـــا باعـــث افزایـــش وضوح 
تـــوپ در تلویزیون‌هـــای ســـیاه و ســـفید 
می‌شـــد، بلکه به ســـرعت به یک الگوی 
اســـتاندارد جهانی برای توپ‌های فوتبال 
تبدیل شـــد. ترکیب رنگ ســـیاه و سفید، 
کنتراســـت بالایـــی ایجـــاد می‌کـــرد و به 
بازیکنان و تماشـــاگران کمـــک می‌کرد تا 
توپ را به راحتـــی در زمین بازی و صفحه 

تلویزیـــون دنبـــال کننـــد. امـــا داســـتان 
تلـــه اســـتار بدون چالـــش هم نبـــود. در 
آغاز مســـابقات جام جهانـــی 1970، تنها 
20 تـــوپ تلـــه اســـتار در دســـترس بود. 
ایـــن کمبـــود باعث شـــد کـــه در برخی از 
مســـابقات، همچنان از توپ‌های قدیمی 
چرمی قهوه‌ای رنگ اســـتفاده شـــود. این 
توپ‌هـــای قدیمـــی، از نظـــر وزن و جذب 
آب با شرایط آب‌وهوایی مکزیک چندان 
سازگار نبودند و عملکرد بازیکنان را تحت 
تأثیـــر قـــرار می‌دادنـــد. تفـــاوت کیفیت 
میان تله اســـتار و توپ‌هـــای قدیمی، به 
خوبی در طول مســـابقات نمایان شـــد. 
نام »تله اســـتار« نیز خود داســـتانی دارد. 
ایـــن نام، از یک ماهـــواره ارتباطی در دهه 
1960 گرفته شـــده بود. انتخـــاب این نام، 
نشـــان‌دهنده ارتباط میان فناوری، رسانه 
و ورزش در آن دوران بـــود. آدیـــداس بـــا 
این نام‌گذاری قصد داشـــت نشـــان دهد 
کـــه فوتبـــال نیـــز وارد عصـــر جدیـــدی از 
ارتباطـــات جهانی شـــده اســـت، عصری 
که در آن تصاویـــر تلویزیونی، مخاطبان را 
در سراســـر جهان به هم متصل می‌کرد. 
در طـــول مســـابقات جام جهانـــی 1970، 
اســـتفاده از Telstar به سرعت گسترش 

یافـــت و بازیکنان و داوران از کیفیت بهتر 
آن نســـبت بـــه توپ‌های قبلی اســـتقبال 
کردنـــد. کنتـــرل بهتـــر، پـــرواز دقیق‌تـــر 
و دوام بیشـــتر از ویژگی‌هایـــی بـــود کـــه 
این تـــوپ را متمایـــز می‌کـــرد. گزارش‌ها 
حاکی از آن اســـت کـــه بازیکنان از لمس 
 Telstar نرم‌تـــر و واکنش‌پذیـــری بهتـــر
نســـبت بـــه توپ‌هـــای قدیمی‌تـــر ابـــراز 
رضایـــت می‌کردنـــد. Telstar، فراتـــر از 
یک توپ ورزشـــی، به یک نمـــاد فرهنگی 
تبدیل شـــد. طراحی ســـیاه و ســـفید آن، 
به ســـرعت در سراســـر جهان شـــناخته 
شـــد و در پوســـترها، مجـــات و تبلیغات 
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفت. ایـــن توپ، 
و   1970 جهانـــی  جـــام  از  نمـــادی  بـــه 
عصـــری جدیـــد در فوتبال تبدیل شـــد. 
امـــروزه، با گذشـــت بیـــش از نیـــم قرن، 
تلـــه اســـتار همچنـــان بـــه عنـــوان یکی 
از نمادین‌تریـــن طراحی‌هـــا در تاریـــخ 
فوتبـــال شـــناخته می‌شـــود. تأثیـــر ایـــن 
توپ بـــر طراحی توپ‌هـــای فوتبال مدرن 
غیرقابـــل انکار اســـت و طراحی ســـیاه و 
ســـفید آن، همچنان بـــه عنـــوان یکی از 
شناخته‌شـــده‌ترین نمادهای این ورزش 

در جهان اســـت.

 در تاریـــخ ورزش، تیم‌هایی هســـتند 
که قهرمان می‌شـــوند و تیم‌هایی که 
در یادهـــا می‌ماننـــد امـــا برزیل ۱۹۷۰ 
تنها تیمی اســـت که مفهـــوم »کمال« 
را در مســـتطیل ســـبز بازتعریف کرد. 
زمانـــی که تصاویـــر رنگی بـــرای اولین 
بـــار از مکزیـــک بـــه خانه‌هـــای مردم 
رفت، جهان با پدیده‌ای روبه‌رو شـــد 
که بیشـــتر به یـــک رقـــص هماهنگ 
شـــباهت داشـــت تـــا یـــک مســـابقه 

. یکی فیز

5 شماره ۱۰ در یک کالبد
بزرگتریـــن قمـــار »ماریـــو زاگالـــو«، 
ســـرمربی جوان آن زمـــان، چیدمان 
تیمی بود کـــه روی کاغـــذ غیرممکن 
بـــه نظـــر می‌رســـید. او 5 بازیکـــن را 
کـــه در باشـــگاه‌های خـــود »شـــماره 
۱۰« و بازیســـاز مطلق بودنـــد، به طور 
همزمـــان در ترکیـــب قـــرار داد: پله، 
ژرسون، ریولینو، توستائو و جرزینیو.
 منتقـــدان پیـــش از جـــام می‌گفتند 
ایـــن تیم بـــه دلیل شـــباهت ســـبک 
بـــازی ســـتاره‌هایش از هم می‌پاشـــد 
امـــا زاگالو بـــا نبوغی اســـتراتژیک، هر 

یـــک را در نقشـــی جدیـــد ذوب کرد. 
بـــه »طوفـــان« جناحیـــن  جرزینیـــو 
بدل شـــد و رکـــورد تاریخـــی گلزنی در 
تمـــام بازی‌هـــای جـــام را ثبـــت کرد. 
ژرســـون به مغز متفکـــر میانه میدان 
تبدیل شـــد و ریولینو بـــا ضربات آزاد 
»اتمی« خود ترس بر انـــدام حریفان 
انداخـــت. توســـتائو بـــا فـــداکاری در 
تـــا  خـــط حملـــه فضـــا می‌ســـاخت 
پلـــه، در آخریـــن رقـــص جهانی‌اش، 

پادشـــاهی کند.
برخـــاف تصـــور عامـــه که ایـــن تیم 
پایـــه اســـتعداد ذاتـــی  بـــر  را صرفـــاً 
ز  ا یکـــی   ۱۹۷۰ زیـــل  بر ننـــد،  می‌دا
از  تاریـــخ  تیم‌هـــای  »آماده‌تریـــن« 
نظـــر فیزیکی بـــود. آنهـــا ماه‌ها پیش 
از جام بـــه مکزیک رفتند تـــا ریه‌های 
خـــود را بـــا ارتفـــاع زیـــاد و کمبـــود 
اکســـیژن تطبیق دهنـــد. این آمادگی 
جســـمانی به آنها اجازه داد تا در نیمه 
دوم بازی‌هـــا، زمانـــی کـــه حریفان از 
نفـــس می‌افتادنـــد، ضربـــات نهایی 
را با دقت و ســـرعت یک جـــراح وارد 

. کنند
اگـــر بخواهیـــم هویـــت ایـــن تیـــم را 

در یـــک لحظه خلاصـــه کنیـــم، باید 
بـــه گل چهارم فینـــال مقابـــل ایتالیا 
نگاه کنیـــم. گلی که توســـط کاپیتان 
کارلـــوس آلبرتو بـــه ثمر رســـید، یک 
شاهکار مهندســـی بود. توپ از خط 
دفاعـــی شـــروع شـــد، تقریبـــاً تمـــام 
ســـتاره‌ها آن را لمـــس کردنـــد، پلـــه 
بـــا یـــک پـــاس »نابینـــا« و بـــا تکیه بر 
غریزه، تـــوپ را بـــه فضایی فرســـتاد 
که کارلوس آلبرتـــو مانند یک صاعقه 
از راه رســـید و آن را به گوشـــه دروازه 
دوخت. این گل، نقطـــه پایان دوران 
فوتبال کلاســـیک و آغاز ستایش »کار 

تیمـــی خلاقانـــه« بود.
برزیـــل بـــا فتـــح ایـــن جـــام، بـــرای 
ســـومین بـــار قهرمـــان شـــد و طبق 
قوانیـــن، حـــق یافت که جـــام اصلی 
بـــه  بـــرای همیشـــه  »ژول ریمـــه« را 
خانـــه ببرد امـــا میـــراث واقعـــی آنها 
مجســـمه‌ای طلایـــی نبـــود؛ میـــراث 
آنهـــا عبارتی بود به نـــام »ژوگا بونیتو« 

)بـــازی زیبا(.
تیـــم ۱۹۷۰ ثابـــت کـــرد کـــه می‌توان 
در بالاترین ســـطح رقابـــت، بی‌رحم 
بود اما خشـــن نبود؛ می‌تـــوان پیروز 
شـــد اما از زیبایی نگذشـــت. آنها به 
جهان نشـــان دادنـــد که فوتبـــال در 
بهتریـــن حالتـــش، نـــه یـــک جنگ، 
بلکـــه یـــک ســـمفونی اســـت کـــه در 
آن هـــر بازیکـــن، ســـازی را بـــه صـــدا 
درمی‌آورد تـــا در نهایت، تماشـــاگر را 
به وجد بیـــاورد. امروز، هـــر تیمی که 
ســـعی می‌کنـــد بـــا پاس‌هـــای کوتاه 
و خلاقیـــت فـــردی بـــه دروازه حریف 
برســـد، در واقع در حال ادای احترام 
بـــه 11 مـــرد زردپوشـــی اســـت کـــه در 
گرمـــای ســـوزان مکزیـــک، فوتبال را 
برای همیشـــه به »بازی زیبـــا« تبدیل 

. ند کرد

کالبدشکافی تیمی که فوتبال را به »هنر« تبدیل کرد

سمفونی زرد در مکزیکوسیتی
 تولد یک اسطوره در مکزیک

نخستین درخشش توپ تله‌استار در جام جهانی 1970

فوتبال جمعی شـــناخته می‌شـــود.
 

میراث یک جام
برزیـــل با کســـب ســـومین قهرمانی، جـــام ژول 

ریمـــه را بـــرای همیشـــه بـــه دســـت آورد. جـــام 
جهانـــی ۱۹۷۰ نه‌تنهـــا یـــک تورنمنـــت موفـــق، 
بلکـــه نقطـــه‌ای تعیین‌کننده در تاریـــخ فوتبال 
بـــود؛ جایـــی کـــه بـــازی از قالـــب نتیجه‌گرایی 

صـــرف خـــارج شـــد و بـــه هنـــری جمعـــی بدل 
گشـــت. این رقابت‌هـــا، پله را به چهـــره‌ای فراتر 
از یک ســـتاره ورزشـــی تبدیـــل کرد؛ بـــه نمادی 

فوتبال. از  جهانـــی 

محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار

سمفونی رنگ‌ها در ارتفاعات مکزیک

جایی که فوتبال به کمال رسید


